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بخوان به نام گل سرخ در صحارى شب
كه باغ ها همه بيدار و باروَر گردند

بخوان، دوباره بخوان، تا كبوتران سپيد
به آشيانة خونين دوباره برگردند

بخوان به نام گل سرخ در رواق سكوت
كه موج و اوج طنينش ز دشت ها گذرد

پيام روشن باران 
ز بام نيلى شب 

كه رهگذار نسيمش به هر كرانه برَد 
(آيينه اي براي صداها، ص 240)

اديبي  و  پارسى  ادبيات  و  زبان  استاد  كدكنى،  شفيعى  محمدرضا 
و  ايران زمين  ادب  و  فرهنگ  زمينة  در  او  پژوهش هاى  است.  نام آور 
تصحيح متن هاى كهن پارسى و ترجمة آثار تاريخى و ادبىِ نوشته شده 
به زبان عربى به زبان فارسى، اعتباري ويژه  دارد. دكتر شفيعى با اينكه 
غرق در آثار قديمى است، از نوجويى و نوآورى نيز بهره ها دارد و دو 
و  دقيق  تحقيقى  آثار  جملة  او از  شعر  موسيقى  و  خيال  صور  كتاب 
نوآيينى است كه در دهه هاى اخير به زبان پارسى نگاشته آمده است. اين 
پژوهندة نستوه، شعر نيز مى سرايد و تاكنون چندين دفتر شعر سروده و 

به چاپ رسانده است.
شفيعى كدكنى را شاعري نوآور دانسته اند؛ اما به نظر من، او، مانند 
ملك الشعراء بهار، از آخرين جرقّه هاى ادبيات كلاسيك فارسى است 

عبدالعلى دست غيب

اشاره
از  كدكني،  شفيعي  دكتر  اشعار  مجموعة  مقاله،  اين  در  نويسنده 
شاعران و اديبان معاصر ايران، را بررسي كرده و كوشيده است 
تصويري از انديشه و مضامين شعر او را براي خواننده ارائه كند. 
استفاده از عناصر اسطوره اي، استفاده از تعبيرات ادبيات كهن ايران، 
گرايش به مضامين عرفاني و ...، از جملة مسائلي است كه نويسنده 
كوشيده است ردّپاي آنها را در شعر دكتر شفيعي كدكني پيدا كند.
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كه مى كوشد با حفظ اسلوب هاى كلاسيك يا نيمايى، شعر نو بسرايد. 
شمار كسانى كه شفيعى را شاعر نوآور شمرده اند، كم نيست. اگر مراد 
ايشان از كلمة نو، همانا واژة مدرن باشد، بايد بگوييم داورى درست به 
نظر نمى رسد. اين شاعر البته بر ارثية عظيم فرهنگ و ادب پارسى و 
ظرايف هنرى آثار منثور و منظوم آن اشراف بسيار دارد و اين مهم در آثار 
منظوم او نيز بازتاب يافته است. از اين لحاظ، شفيعى كدكنى با دهخدا، 
ملك الشعراء بهار و اخوان در يك راستا قرار مى گيرد. اين شاعران به دليل 
احاطه اى كه به ادبيات كهن دارند، در همه حال مى كوشند از مرز متعارف 
اسلوب هاى كلاسيك خارج نشوند. به راستى اثرپذيرى اينان از زبان و 
مى دهد.  قديمى  رنگى  را  آنها  سخن  كه  است  اندازه اى  به  كهن  ادب 
به سخن ديگر، بادة باستانى در جام شعر آنها همچنان روان، جارى و 
درخشان است. عناصر نحوى، تشبيهى، استعارى و موسيقايى و معنايي 
كلاسى سيسم يا كلاسى سيسم نو، نه فقط در فرم (شكل بندى) شعر و 
وزنِ سروده هاى آنها دخالت دارد، بلكه جهان نگرى ايشان را نيز زير نفوذ 
خود گرفته است؛ به طورى كه حتى در نوترين سروده هاى اين شاعران، 
ما با همان چيزهايي روياروى هستيم كه كلاسيك ها و نوكلاسيك ها 
روبه رو بودند. البته روشن است كه بعضى از استادان و ناقدان، نوآورى را 
تا اين مرحله قبول دارند و بسيارى از سروده هاى چند دهة اخير را شعر به 
حساب نمى آورند. در برابر اينان نيز عده اى هستند كه به دلايلى، اشعار 
بهار و دهخدا را نظم مى شناسند، نه شاعرانگى و شعر، و همچنان كه 
شاملو گفته است، مى گويند «سرودن يا نوشتن اين قسم اشعار، در عصر 
انورى و سعدى نيز ممكن بوده است». برحسب اتفاق نيست كه يكى از 
استادان ادب فارسى، دكتر محمدجعفر ياحقى، ويژگى هاى اسلوبى شعر 

شفيعي را اين طور برآورد مى كند:
الف. گرايش به سنّت ها: م. سرشك (شفيعى كدكنى) به سنن ادبى 
ايران- اسلام دلبستگى دارد؛ به گونه اى كه رايحه اى از فرهيختگى و 
پشتوانة فرهنگى را در شعر خود بازتاب مى دهد. اين استوارى و انسجام 

سنّتى، در زبان و قالب شعر او هم آشكار است.
ب. نوعى وفادارى به وزن موسيقى؛ كه جنبه هاى حماسى شعر او را 

با رنگ و بوى خاص شاعران خراسان برجسته تر مى كند.
ج. تأثير]پذيرى[ آشكار از نيما و اخوان (اميد)؛ كه هريك از آنها به 

نوعى مورد توجه شفيعى كدكنى قرار گرفته اند.
او  شعر  در  كه  طبيعتى  خراسان؛  طبيعى  محيط  دادن  انعكاس  د: 
آشكار مى شود، بيشتر همان طبيعت عبوس خراسان است كه يادهاى 
تاريخى شاعر با آن مى آميزد (عبّاسي، 1378: 196؛ ياحقي، 1374: 142 

 .(143 -
بيشتر كسانى كه دربارة اشعار شفيعى كدكنى نقد و تفسير نوشته اند، 
در اين زمينه نظر به حُسن كار داشته اند و از اين گذشته، آنچه نوشته اند، 
در دايرة داورى هاى اسلوب كلاسيك شكل گرفته است. در اين داورى ها، 

از جمله مى خوانيم: شعرى كه سرچشمة جوشش آن، ذهنى است، درياوار 
و سرشار از جواهرهاى گوناگون ذوق و معرفت، از كهن ترين تا تازه ترين 
ميراث هنر و انديشة انسانى، و زبان آن زبانى است سخت استوار، جذّاب 
و آميخته با همة ظرافت ها، استعدادها و ظرفيت هايي كه نزديك به هزار 
سال در اين زبان شكفته و متجلىّ شده است (پورنامداريان، 1387: 7). 

البته اين گونه بيان ها را نقد و سنجش هنر نمى توان ناميد؛ مدح، 
دكتر  كه  است  مطلبى  آن،  ديگر  نمونة  است.  دين  اداى  يا  توصيف 
زرين كوب مى نويسد: «شعر، شعر جوهردار، شعر بى نقاب، همين است. از 
تعادلى كه در اجزاء و مجموع يك يك اين اشعار به چشم مى خورد، لذت 
بردم. آفرين بر آن طبع والا كه قصيدة شادى آغاز را سرود ... حدّ 

همان است سخندانى و زيبايى را» (عبّاسي، 1378: 16). 
البته اين موضوع را نمى توان كتمان كرد كه شفيعى كدكنى اشعارِ 
بااسلوب بسيار سروده است. زبان شعر او سخت استوار و جذّاب است و 
امتيازهايى دارد كه پس از اين به آن خواهيم پرداخت؛ اما به رغم همة 
ظرايف كلامى، شعر «مدرن» نيست و در يك كلام، سرايندة آن در 
كشاكش بين ديروز و امروز در نوسان است؛ امّا نيك كه بنگرى، كفة  

ديروز در مجموع آثارش بيشتر سنگيني مى كند.
اشعار نخستين اين شاعر، توصيفى، غنايى (ليريك)، با تصاوير ساده 
است. طبيعت، كوه، دشت، چشمه سار، پرندگان، حيوانات به ويژه آهوان 
... در شعرهاى او حجمي درخور ملاحظه  را به خود اختصاص داده است. 
در دفتر «از زبان برگ»، سراينده به واسطة گرايش به طبيعت در حال 
ناب بودگى آن، كم و بيش از تلاطم هاى اجتماعى دور مانده و مفهوم ها 
و تعبيرهايى به كار برده است كه زندگانى جدال آميز آدمى را در فضاى 
بى غلّ و غش و معصومانة طبيعى منحل كرده است و همچنين «آنجا 
كه مى خواهد از فاجعه اى لب به سخن باز كند، از ستارة  دنباله دار حرف 
مى زند كه پيام گزار شومىِ طبيعت است. شايد او نيز چون ديگران از ترعه 
[= گذرگاه] خون بنالد و از حكومت ماران و موشان دلخسته باشد، امّا 
نالش او سر در زير و بى پژواك است و از دريافت عميق روابط انسانى و 

اجتماعى رنگى ندارد» (همان: 160). 
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در روزهاى آخر اسفند 
كوچ بنفشه هاى مهاجر
در نيمروز روشن اسفند

وقتى بنفشه ها را از سايه هاى سرد
در اطلس شميم بهاران

با خاك و ريشه
ميهن سيّارشان

در جعبه هاى كوچك چوبى
در گوشة خيابان مى آورند
جوى هزار زمزمه در من

مى جوشد
اى كاش ...

آدمى وطنش را 
مثل بنفشه ها 

(در جعبه هاى خاك)
يك روز مى توانست

همراه خويشتن ببرد هر كجا كه خواست
در روشناى باران

در آفتاب پاك (به نقل از آيينه اي براي صداها، ص 169). 
جان و  در  است  ظريفى  دلتنگى  يافته،  بازتاب  شعر  اين  در  آنچه 
دل سراينده اى كه از زادبوم خود دور مانده و آرزويى ناممكن. ميهن را 
نمى توان مانند بنفشة بهارى در جعبه اى گذاشت و با خود برد. اين قطعه 
شعر البته زبان روشن و تعابير دلنشين دارد؛ اما جوّ و فضايى پاستورال 
(شبانى و روستايى) بر آن حاكم است. البته همة اشعار وصفى و غنايى 
سراينده داراى فضايى آرام و لطيف نيست و حتى برخى از آنها عرصه اى 
پُر از دود و غبار و خوف را نمايش مى دهد. سراينده از ستارة دنباله دار 
مى آورد؛  ميان  به  خوف  نماز  و  شهيد  و  تيراندازى  حديث  مى هراسد؛ 
سياهى ملموسى را حسّ مى كند؛ امّا با اين همه، اين تعابير از صافى 
دانستگى منظّم و شفاف شاعرى غنايى گذشته است. شاعرى كه به 
زيبايى، پاكى، زلالى و روشنى باران و برگ هاى سبز درختان دلبسته 
است و اين دانستگى شفاف و زبان غنايى نمى تواند آنچه را كه شاعر 
«فضاى پليد» مى نامد، مصوّر كند و نرمى تغزّل، خشونت واقعيّت را 

مى گيرد:
اگر يكى ز شهيدان لاله

كشتة تير
ز خاك برخيزد،

به آب خواهد گفت
به باد خواهد گفت

كه اين فضا چه پليد است و آسمان كوتاه (همان: 203). 

در اينجا به موضوعي مهم مى رسيم كه البته ويژة شفيعى كدكنى 
تنها نيست و آن موضوع، وارد كردن مسائل سياسى و تعهّد اجتماعى 
شهريورماه 1320، به علتِّ  هنر است. در دهه هاى پس از  در شعر و 
كشورهاى  انقلاب هاى  و  شورش ها  و  دوم  جهانى  جنگ  ناآرامى هاى 
پيرامونى، بسيارى از آثار هنرى رنگ سياسى به خود گرفت و در سرزمين 
ما نيز موجي عظيم به راه انداخت. انقلاب هاى چين، كوبا، الجزاير، هند، 
چين و ... جهان را ملتهب ساخت و جامعة ما نيز به حدّ امكان خود، به 
عرصة مبارزه  - مانند مبارزه براى ملى شدن صنعت نفت - وارد شد. 
 ،1320 شهريورماه  از  پس  دورة  در 
شورش،  اعتصاب،  ما  سرزمين  در 
مبارزه هاى خيابانى و دانشگاهى كم 
حجم  آن  مضامين  زودى  به  و  نبود 
عظيمى از ادبيات ما را در خود گرفت 
و نمايندگانى مانند سياوش كسرايى، 
سلطان پور،  سعيد  ياقوتى،  منصور 
محمود دولت آبادى، نسيم خاكسار و 
كوش آبادى پيدا كرد و همچنين مشغلة دائمى نويسندگان و شاعران 
ديگرى، مانند نيما، اخوان، شاملو، اسماعيل شاهرودى و غلامحسين 
ساعدى، شد. جامعة ملتهب، از شاعر و نويسنده آثار انقلابى و سياسى 
مى خواست و شاعر و نويسندة ما نيز خواست جامعه را برمى آورد. البته 
بيشتر اين آثار سفارشى دوام زيادى نكرد و با پيدايش حوادث مهم دهة 
50 به بعد، به دست فراموشى سپرده شد؛ امّا با اين همه، وقت و توان 
عده اى از هنرمندان ما را به خود اختصاص داد و اگرچه آثار سياسى 

داشت، امّا از لحاظ فرم هنرى ناكارآمد از آب درآمد. 
در بسيارى از اشعار دهه هاى 40 به بعدِ شفيعى كدكنى نيز همين 
ماجرا ديده مى شود؛ به ويژه در غزلى سوگ آميز كه دربارة  مرگ كوشندگان 
راه آزادىِ دهه هاى 40 و 50 سروده است: موج موج درياى خزر از سوگ 
مرگ مبارزان سياه پوشند و خود مبارزان، مانند گل هاى لاله به خاك 
مى افتند. در اينجا سراينده، همچون حافظ كه از مرگ امير ابواسحاق 
سوگوار است و به ميكده مى رود، ياد آنها را گرامى مى دارد و آرزو مى كند 
ياد آنها زمزمة نيم شب مستان باشد تا گمان نرود اين مبارزان «از ياد 
فراموشانند». و نيز در آسمان شب هاى آن دوره، كبريت هاى صاعقه 
را مى بيند كه پى در پى مى درخشد؛ امّا «شب همچنان شب است» 

(همان: 282). 
شعر در دورة شاه سروده شده است. اين دوره را شاعران ما «شب 
سياه»، «فضاى پليد»، «خزان جنگل سرسبز» ... مى دانستند و به ويژه 
شاعرانى مانند اخوان، شاملو، كسرايى ... واقعة كودتاى مرداد 1332 و 
فروريزى نهضت ملىّ را به صورت يكى از مصيبت بارترين رويدادهاي 
جهان نو درآوردند و نويسندگان و شاعران ديگر در اين زمينه مرثيه سرايى 
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بسيار كردند. غلوّ در مرثيه سرايى، بسيارى از ايشان را از توجّه به فُرم كار 
بازداشت و همچنين ايشان را از مشاهدة آنچه در جامعه به وقوع مى پيوست 
و تحوّلاتى كه در همه جا در داخل گردونة تجدّد جهانى پديد مى آمد، 
مانع شد. شايد بتوان گفت كه تعهّد اجتماعى و درگيرى سياسى - كه 
به جاى خود ضرورى و احترازناپذير است- در آن سال ها درست دريافت 
نشد. تعهّد سياسى و اجتماعى، همانند انقلاب، قاعده بندى واحدى ندارد 
كه در همه جا از آن پيروى كنند. در تاريخ تحوّلات اجتماعى كرة خاكىِ 
ما، شورش كور و بى دليل، كه آسيب هاى فراوانى به بار آورده است، كم 
نيست. جنبش راديكال دانشجويى در دهة 60 در فرانسه نمونه اى است 
از اين قسم شورش هاى بى دليل. اگر هم بى دليل نبوده است، باز كسانى 
مانند ماكس تورس (M-Torres)، هنرمند انقلابى اسپانيايى، حق دارند 
در پيرانه سرى، در درستى يا در ثمربخش بودن نتايج آن، شك كنند. او 

در اين زمينه به آندره مالرو مى گويد:
وقتى در سوربون بودم، چه چيز يادم دادند؟ اينكه «يك ارزشِ 
ارزش ها وجود دارد كه حقيقت است». حقيقت آن چيزى است كه 
واقعى است. فرويد و ماركس به طور حتم اين جمله را مى پذيرفتند؛ 
امّا اين جملة ماركس كه همه آن را نقل مى كنند: «هدف تنها اين 

نيست كه دنيا را بفهميم؛ بلكه 
اين است كه آن را تغيير دهيم»، 
دارد حوصله ام را سر مى برد. چه 
مى شد كمى از تغيير دادن دنيا 
را  آن  بكوشند  و  بكشند  دست 

بفهمند؟ (مالرو، 1384: 87)  
چه  كه  موضوع  اين  توضيح 
يا  است  مُدرن  كردارهايى  يا  آثار 
امّا  باشد؛  نبايد  آسانى  كار  نيست، 
بسيارى از آثار شاعران  به راستى 

و نويسندگان ما در دوره هاى اخير، مدرن به شمار نمى آيد و فقط حكايت 
دارد از گرته بردارى از افكار و آثار گوركى، برشت، رومن رولان، از سويى 
و اقتباس از نوشته ها و سروده هاى اليوت، جويس، ويرجينيا وولف، فاكنر 
... از سويى ديگر. برخى از اين اقتباس ها، بدون تعارف، لقمه هايى بود 
درست جويده نشده، كه طبعاً گلوگير از آب درآمد. همچنين شاعران و 
نويسندگانى مانند ملك الشعراء بهار و جمال زاده، خواستند مفاهيم مُدرن 
را با رعايت اعتدال، در قالب هاى معهود و آشنا بريزند؛ مانند ترانة «مرغ 
سحر» بهار يا «ياد آر، ز شمع مرده ياد آر» دهخدا. اين كار در عرصه هاى 
كار،  نتيجة  امّا  شد؛  آزمون  سياسى  حتى  و  اجتماعى  هنرى،  متفاوت 
پيدايش ادبياتى ملمّع بود، نه ادبياتى مُدرن؛ يعنى ادبياتى ساخته شد كه 
سنگين بار از مفاهيم كلاسيك بود. بسيارى از اشعار شفيعى كدكنى نيز، 
به ويژه در زمينة انعكاس دادن مبارزه هاى اجتماعى- سياسى دهه هاى 

40 به بعد،  پر از اين مفهوم هاست؛ در مثل، ماجراى به دار كشيده شدن 
منصور حلاج، كه تمثيلى مى شود از مبارزه هاى خونين دهه هاى 40 و50:

تو در نماز عشق چه خواندى؟
كه سال هاست

بالاى دار رفتى و اين شحنه هاى پير
از مرده ات هنوز

پرهيز مى كنند (عباسي، 1378: 344). 
گمان نمى رود كه حلاج الگويي مناسب براى تمثّل به مبارزه هاى 
سياسى باشد. بيشتر صوفيان و عارفان دوره هاى پس از شهادت حلاج، 
از او اسطوره اى ساخته اند؛ ولى گمان نمى رود كه ماجراى زندگانى اين 
صوفى افراطى، از جعل و تحريف و مبالغه هاى مستعار مصون مانده باشد. 
اخبار الحلاج بيشتر آدمى ماجراجو، يا از خود بى خود و شوريده  را نشان 
مى دهد كه هيچ پروژة درست و حسابى ندارد. او گويى شخصى است كه 
به عشق شهادت، شهيد مى شود؛ كارها و اشعارش ملتهب و برانگيزاننده 
است، امّا سوية عقلانى ندارد. شخصى كه برنامة سياسى مشخّص و 

عقلانى دارد، اين چنين خود را به آب و آتش نمى زند:
[حسين بن حمدان] گفت: شنيدم حسين در بازار بغداد مى گفت:

به ياران بگوييد هان، راستى را كه من
به دريا نشستم و كشتى شكسته

به كيش چليپا مرا مرگ خواهد رسيدن
نه آهنگ دارم به بطحا نه قصد مدينه

پس در پى او شدم و چون به خانة خود درآمد، تكبير نماز گفت و 
حمد خواند و شعرا تا سورة  روم ... . گفتم: اى پير، در بازار سخن كفر 
گويى و در اينجا به اقامت نماز، قيامت به  پا كنى. چه منظورى دارى؟ 
گفت: تا اين ملعون مقتول گردد (و اشاره كرد به خود)! (فضائلي، 1378: 

 (57
انكار نمى توان كرد كه ممكن است نويسنده يا شاعرى از ماجراى 
زندگانى حلاج روايتى مدرن يا پست مدرنى به دست دهد؛ امّا بايد باخبر 
باشد كه دليل ندارد اين روايت به سوى تجليل شهادت جهت گيرى 
در  مثل  در  كه  باشد  مطالبى  آن  وارونة  مى تواند  روايت  كلّ  شود. 
تذكرة الاولياء عطار دربارة حلاج آمده است. يكى از نمونه هاى طُرفة  
بهره گيرى استهزائى از شهادت قدّيسان، نمايشنامة «قتل در كليسا» 
(1935) تى. اس. اليوت است كه ارتباط دارد با واقعة كشته شدن توماس 
با  متناسب  شيوة  با  را  آن  شاعر  كه   ،(Thomas’a Becket) بكت 
آيين هاى دينى و بهره گيرى از موسيقى، همخوانى سرودخوانان كليسا و 
گفتارهايى به روش مواعظ مذهبى تنظيم كرده است. اليوت در اين اثر 
به طور نقيضه سرايى، «شهادت طلبى» بكت را وصف مى كند؛ يعنى از 
زبان يكى از نگهبانان، وقايع پس از مرگ بكت و ويرانى آرامگاه او و از 
ياد رفتن كردار ايثارگرانة وى را به صحنة نمايش مى آورد (ام. نورتون، 
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 .(913 :1985
نمونة ديگرِ بهره گيرى مدرن از اسطوره ها، شعر «لدا و قو»، سرودة 
و  كليسا  به  به ويژه  و  بود  عارف  شاعري  ييتز  است.  ييتز  باتلر  ويليام 
مسيحيت دورة بيزانس (بيزانطه) دلبستگى داشت؛ اما در شعر «لدا و قو»، 
روايتى پاگانى (اديان پيشامسيحى) را با روايتى مسيحى يگانه مى كند. در 
اينجا نطفه بستن هلن يونانى، مانند نطفه بستن مسيح، ثمرة  مداخلة الهى 
در تاريخ به شمار آمده است. «قو» در سير شاعرى ييتز، بيشتر پژواك 
نيرومندى دارد و در اين شعر نمايندة قدرت، نيروى مردانگى، پيراستگى 
و خلوص است و هر بار كه نام «قو» به ميان مى آيد، عمق تصاوير بيشتر 
مى شود. در شعر، كلمة «رعشه»، هيجان قو را وصف مى كند؛ امّا به ترس 
لدا نيز اشارت دارد. بر حسب روايت اسطوره، شهبانوى اسپارت، لدا، از 
زئوس (ژوپيتر) باردار مى شود. زئوس زمانى كه لدا دارد آبتنى مى كند، به 
صورت قويى به وى نزديك مى شود. لدا - كه به صورت پرنده درآمده 
است - آبستن مى شود، دو تخم مى گذارد، از يكى از آنها كلوتمنتسرا، 
همسر و كشندة بعدى آگاممنون، زاده مى شود و از ديگرى، هلن، كه با 
برادر آگاممنون، منلائوس، ازدواج مى كند و بعد پاريس او را مى ربايد و 
بزرگداشت  و  ستايش  در  را  شعر  اين  ناقدان،  مى شود.  برپا  تروا  جنگ 
قدرت و انگيزة خلاقانه دريافت مى كنند؛ امّا فمينيست ها آن را تجليل و 

تفسيري ناپسند از تجاوز به عنف مى دانند:
ضربه اى ناگهانى: بال هاى عظيم كوبنده

بر فراز سرِ دختركِ لرزان مى ايستد،
پرده هاى تيره ميان پنجه هاى قو، تن او را نوازش مى كند

و منقارش ناف دختر را محكم مى گيرد
قو سينة بى قرار او را بر سينة خود نگاه مى دارد

چگونه آن انگشتان مبهمِ ترسان مى تواند
آن شكوه پَردار را از اندام خود دور كند؟

و چگونه آن تنى كه در معرض آن يورش سفيد قرار گرفته
مى تواند چيزى جز اين احساس كند كه در جايى كه آرميده

قلبى عجيب و بيگانه مى تپد؟
رعشه اى در كمرگاه پديد مى آورد

ديوار شكسته را، برج و بام سوزان را و آگاممنون مرده را (همان: 
857 و 867). 

در اين شعر، هلن، نماد معشوقة ييتز، كه زنى زيبا و مبارز فعّال آزادى 
و استقلال آيرلند بود، نيز مى شود. اين زن، يعنى مودگان، الهام بخش 
بسيارى از اشعار عاشقانة ييتز بود و به رغم روابط صميمانه اى كه اين دو 
با هم داشتند، شاعر هرگز به وصال او نرسيد. طُرفه تر آنكه ييتز در نظر 
داشت اين شعر تفسيرى از انقلاب فرانسه باشد؛ اما همچنان كه تخيّلش 
به كار افتاد و شعر را مى نوشت، پرنده و بانو چنان صحنه را تسخير 
(چايلدز،  برمى بندد  رخت  شعر  فضاى  از  كلى  به  سياست  كه  مى كنند 

 .(259 :1383
البته نويسندگان و شاعرانى مانند برشت، سارتر و كامو، از داستان هاى 
قديمى و اسطوره ها به منظور بيان تعهّد اجتماعى و سياسى بهره گيرى 
كرده اند؛ مانند نمايشنامة مگس ها، كه تصوير جديد اسطوره اي باستاني 
است، در مبارزه با فاشيسم و اشغال فرانسه به وسيلة سربازان آلمان 
هيتلرى. اما با اين همه كوشيده اند بعُدى از ابعاد آن آثار را امروزى كنند، 

نه اينكه به طور مستقيم آثار كهن را در خدمت مقاصد نو قرار دهند.
با اين همه، در زمينة ارجاع به اسطوره ها، شفيعى كدكنى، مانند 
دربارة «بينش  است.  موفق  خود  اشعار  از  بسيارى  در  شاملو،  و  اخوان 
اساطيرى» اين شاعر مطالب زيادى نوشته شده است و كوتاه شدة آنها 
را مى توان در اينجا به اين صورت ارائه داد: باران در مقام اسطوره، شاعر 

اين حروف آغاز را در جوى سحر مى شويد:
اينك به حيرتم

كاين شعر عاشقانة پرشور و جذبه را
باران سروده است
يا من سروده ام! 

شفيعى شعرش را آيينة شعورِ خيزندة  مردم ايران مى سازد: فرود 
تازيانه، فرو خوردن زخم، فرود تازيانه، نماز عشق بالاى دار، فرود تازيانه، 
نيايش سربدار ... شاعر در سير اساطيرىِ سرودن، هر بار در رقص آيينىِ 
مقاومت، درون ماية  زنده و پوياى عشق سرخ را مى يابد و مى سرايد. در 
مقام مقاومت، به نيروهاى زيانكارى كه به عبث آواز او را درو كرده اند، 

خطاب مى  كند:
باز هم

سبزتر از پيش مى بالد، آوازم
هرچه در جعبة جادو داريد

به در آريد، كه من
باطل السحر شما را همگى مى دانم

سخنم
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باطل السحر شماست (به نقل از آيينه اي براي صداها، ص 427). 
البته گرايش و بيانى از اين دست، با نشانه هاى ژرف تر و نمايان تر 
در اشعار نيما - از جمله در قطعة خانة سريويلى- آمده بود. اخوان و شاملو 
و ديگران هم از اين قسم تعريض ها خطاب به مخالفان بيان افكارشان 
زياد دارند. شفيعى نيز انگاره هاى اساطيرى را از متن رؤياها، خواب ها و 

كابوس هاى جامعه برمى خيزاند و آنها را مى روياند:
آزاد كن از دريچة فردا

اين شهر خستة شهربند غربت را
هان اى مزدا!

در اين شب ديرند
بگشاى دريچة اجابت را (همان: 142). 

شاعر زمانى كه در نبرد با دشمن مكّار عرصه را بر آزادگان تنگ 
مى يابد، سيمرغ را به يارى مى خواند تا در اين سياهى، مرغ جادو، پر 
خود را در آتش افكند. همين انديشة  اساطيرى، در «هفت خوانى ديگر» 

شاعر را در وصف حسب حال مردم خفقان زده يارى 
مى رساند. او ايران هزارسالة اخير را از ايران باستانى، 
ايران دورة كوروش قدسي  تر مى يابد؛ ايرانى با حلاج، 
حروفى، تا ايران  سهروردى، فضل االله  عين القضات، 
دورة  مبارزان  و  دهخدا  و  كوچك خان  و  خيابانى 
ايران  تا  است،  درخشان تر  او  نظر  از   ،... ستمشاهى 
دوره اى كه شاهش بر دريا تازيانه مى زد (مراد خشايار 
يونان، زمانى كه  نبرد با  نوشته اند در  شاه است كه 
ناوگان دريايى ايران به واسطة تهاجم يونانى ها در هم 
شكست، به دريا تازيانه زد (رشيديان، 1370: 123 – 
139) (اين روايت مجعول است و چنين واقعه اى بعيد 

است روى داده باشد؛ زيرا ايرانيان كهن به روايت هرودوت و گزنفون و 
ديگر تاريخ نگاران، آب را مقدّس مى دانستند).

***
و  تشبيهات  و  مجازى  اوصاف  كدكنى،  شفيعى  آغازين  اشعار  در 
استعاره هاى او تازگى ندارد و بسيارى از آنها اثرپذيرفته از اشعار فرّخى 
سيستانى، افسانة نيما، سروده هاى توللّى و اشعار غنايى و سادة وصفىِ 
خراسانى،  گويش  و  شعر  زبان  همچنين  و  است  نوكلاسيك  شاعران 
همچنان كه خود تأكيد كرده است، در رگ هاى شعرش جارى است. در 

اين اشعار، تأثير تغزّل هاى اخوان و نادرپور نيز ديده مى شود:
من و تو بيدار

محو ديدار
سبك تر از ماهتاب 

و از خواب 
روانه در شط نرما

يا: 
اى آنكه غمگنى و سزاوار 

در انزواى پردة  پندار.
كه تأثير شعر رودكى بر سروده هاى او را نشان مى دهد. و اين غزل 

كه يادآور تعابير دكتر حميدى است: 
آيا بود اى ساحل امّيد كه روزى

چون موج، در آغوش تو آرام بميرم؟ 
شفيعى شاعري اديب است و به شدّت زير تأثير تعابير اشعار كهن 
فارسى است. اين تأثير در برخى از اشعار او به حدّى است كه ديگر جايى 
براى مانور دادن زبانى خود او باقى نمانده است. به طور كلىّ، در اشعار 
او، همة قطعه ها با توجه به ساختار نحوى كلام و فنون بيان معانى 
و بديع و اعتبارات تاريخى- اخلاقى كهن ساخته مى شود و البته اين 
ويژگى ها را حُسن كار شاعر كلاسيك يا نوكلاسيك بايد شمرد؛ اما براى 
بيان انديشه ها و تعابير مدرن، اين نحوة كاربرد عناصر بلاغى و معنايى 
كلاسيك كارآمد نيست. زبان رسا و گيراى شاعران 
خراسانى و گاهى گويش مردم اين سامان، تا اشعار 

دهة 70 او نيز ادامه يافته است:
چه كيمياكارى اي است!
كه خاك و خارا و خار

بدل به زر مى شود
***

عمر بشر صرف در اين راه شد
ليك از اين راز كه آگاه شد؟ (فروردين 1373)

***
مردم به دست و پاى در آن لحظة  بدرود.

و  ماجراها  مثل ها،  از  مضمون سازى  اشعار،  اين  از  برخى  در 
حكايت هاي قديمي به وضوح ديده مى شود. گاهي شاعر اخبار زرتشتى، 
مهر آيينى و اسلامى را به شعر مى آورد، كه يكى از آنها به عنوان نمونه، 
شعر «نكوهش» است كه با اين عبارت آغاز مى شود: «كرديد و نكرديد» 
نكته هايى  و  مطالب  قطعه،  همين  در  فارسى).  سلمان  معروف  (گفتة 
آمده است كه به تمامى، قديمى است و پيوندى با آنچه در جهان امروز 

مى گذرد، ندارد:
با اين همه آن شعله فزاينده و زنده ست
چون بوى بهاران به همه دهر وزنده ست

در جمله شماييد و شماييد
كه مرديد! (به نقل از آيينه اي براي صداها، ص 305)

دكتر يوسفى در توصيف شعر شفيعى به همين چگونگى اشارت 
مى كند: «احساس و تجربه اى كه حاصل گذر به عرصة تاريخ در پهنة 
مكان و زمان است، صورت و قالبى پديد آورد هماهنگ با همان تجربه. 
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و  گذشته ها  به  شاعر  ضمنى  اشاراتِ  و  تلميحات  حتى 
تضمين سخنان و تعبيرات پيشينيان، كه شعر او را غنى 
كرده است، گاه نوعى تلميح ساختارى است؛ يعنى اثر 
قديمى تا حدّى رنگ و فرم خود را به شعر بخشيده، يا 
شعر حالتى دارد كه مى تواند آن اشارات لطيف را در بافتى 
نو در خود جاى دهد. درجة التذاذ خواننده از اين ظرايف 
نيز بستگى به انُس او با شعر و ادب فارسى و تاريخ و 

فرهنگ ايران دارد» (يوسفي، 1369: 784 – 793).
كه  شفيعى،  شعر  دربارة  يوسفى  دكتر  توضيحات 

«آثار كهن را در بافتى نو» نمايان مى كند، فقط در دايرة رنگ و فرم 
دهخدا،  بهار،  اشعار  البته  لحاظ،  اين  از  و  دارد  اعتبار  نوكلاسى سيسم 
است؛  جديد  كلاسى سيسم  سبك  موفق  نمونه هاى  شفيعى  و  اخوان 
اما توجّه داشته باشيم كه اين شاعران در بيشتر موارد مضمون  سازى 
مى كنند، يا همان حال ها و حكايات قديمى را بازتاب مى دهند؛ در مثل، 
«آفتابگردان» رمز اتحاد معشوق به عاشق مى شود، يا شاعر در سخن از 

«شهر خاموش» خود مى گويد:
شهر خاموش من! آن روح بهارانت كو؟

شور و شيدايى انبوه هزارانت كو؟
از اين نمونه ها در دفترهاى اشعار شفيعى- و در مجموعه اشعار 
اخوان نيز- كم نيست؛ اما به راستى اين نوشته هاي منظوم، سخنورى 
(Rhetorique) است، نه هنرآفرينى. تفاوت اين دو در اين است كه 
در سخنورى، پاية كار بر اغرا و ترغيب استوار است و سخنور مى خواهد 
خواننده و شنوندة شعر را به كارى ترغيب كند يا باورى را به او بقبولاند؛ 
اشعارش  بيشتر  در  خراسان،  اسماعيليان  حجّت  ناصرخسرو،  كه  چنان 
اساساً  كند.  اقناع  اسماعيلى  كيش  حقّانيت  به  را  مخاطب  دارد  تلاش 
كار داعى يا حجّت، همانا تبليغ بوده است. «اينها مى بايستى از همة  
علوم متداول زمان خود مطلع باشند، نويسندگى و شاعرى بدانند، در فنّ 
مناظره و مجادله نيز ماهر و توانا بوده باشند. همچنين داعى و حجّت 
برخوردار  بايد در سياست و ادارة  امور و جلب قلوب، از مهارت كامل 

بوده باشند» (ابراهيمي ديناني، 1380: ج 1، ص 270). 
شفيقى،  رفيق  مى گويد «اگر  حافظ  كه  زمانى  بنابراين 
درست پيمان باش»، و سعدى مى نويسد «خرما نتوان 
خورد از اين خار كه كشتيم»، شعر نسروده اند؛ مصاريعي 
كه نقل شد، شعر نيست؛ بلاغت و سخنورى است؛ گرچه 
اين  هست.  نيز  خوشايند  و  معنا  با  فصيح،  رسا،  بسيار 

عبارت را بنگريد:
به پايان رسيديم، اما

نكرديم آغاز
فرو ريخت پرها

نكرديم پرواز 
و  غيرمنتظره  چيز  اما  مى دهد؛  ما  به  خبرى  شاعر 
شگرفى نمى گويد. افزوده بر اين، چنان كه مى بينيم، در 
اينجا و بسيارى جاهاى ديگر، ارجاع شاعر به بيرون، به 
محيط اجتماعى است. متأسفانه بسيارى از سروده هاى 
از  پس  سال هاي  و  مشروطه  دورة  در  ما  شاعران 
آن  انقلابي  و  سياسي  جوّ  دليل  به   ،1320 شهريورماه 
كليّ  مسائل  گرد  و  دارد  خبررساني  وي ژگي  چنين  ايام، 
عشق، آزادي، عدالت مي گردد. اين كليّات، البته بر بنياد 
است.  يافته  شعري  ساختار  و  گرفته  شكل  پيشامدرن  اونتولوژي هاي 
چگونگيِ اين موضوع را بدين گونه تعبير كرده اند: «شفيعي كدكني، به 
شهادت همة دفترهاي شعرش، در مقام شاعر متعهّد و حسّاس نسبت 
به اوضاع اجتماعي، به جامعه و حال و روز مردم، و شيفتة حق و عدالت 
آن درون پير، باغ و باران و اشراق را در خدمت تصوير و توصيف بيروني 
ظلماني گذاشته است تا شايد به نيروي آن، اين بيرون را تغيير دهد و 
به هيئت و به جلوه و جمال درون درآورد. تحقّق چنين آرزويي مشروط 
به حصول آزادي است و همة كوشش انسان، پيدا و ناپيدا رو به واقعيت 
دادن اين آرزو دارد» ( پورنامداريان، مقدمة كتاب آواز باد و باران: 49). 

اشارة مفسّر به اين قطعه است:
چنان كه ابر گره خورد با گريستنش

چنان كه گل همه عمرش مسخّر شادي ست
چنان كه هستي آتش اسير سوختن است

تمام پوية انسان به سوي آزادي ست (آيينه اي براي صداها، ص 
 (423

اين قطعه خبري به ما مي دهد و وعده اي را و آرمان كهني را باز 
مي گويد؛ امّا مفسّر به ما نمي گويد آزادي چيست، و از كجا معلوم كه همة 
كوشش انسان، پيدا و ناپيدا رو به سوي واقعيت دادن اين آرزو دارد؟ آنچه 
در اين ابيات آمده، آرماني دلپذير و مكرّر شده است؛ اما خبر از سخنوري 
مي دهد، نه از شعرآفريني. شفيعي كدكني، مانند بهار و اخوان، غرق در 
باستان گرايي است. امروز گمان نمي رود كه ما بتوانيم 
به كساني مانند حلاج، سهروردي و فضل االله حروفي 
ذات  و  هستي  اشراق،  عشق،  مانند  معضل هايي  به  و 
جهان همان طور بنگريم كه پشينيان ما مي نگريسته اند. 
اين داوري، البته به اين معنا نيست كه افكار پيشينيان 
يا كردارهاي ايشان در افق زماني خود بي اعتبار بوده 
پيشرفت انديشه و كار  خير؛ بسياري از آنها در  است. 
تازه  و  امروزي  نيز  آنها  از  برخي  و  داشته  تأثير  انسان 
است؛ اما بنياد كار نيست. باري؛ شعر شفيعي كدكني 
و كلاسيك هاي جديد را بايد در درون قواعد خود آن 
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سنجيد. اشعار بهار، دهخدا، پروين اعتصامي و شفيعي 
كدكني، به اشعار سبك خراساني نزديك است يا به اين 
فصيح  خراسان  شاعران  اشعار  است.  شده  سروده  شيوه 
و بديع است. فصاحت، يعني پاكيزگي كلام از دشواري، 
شفيعي  اشعار  است.  خراساني  شعر  عمدة  بياني  عنصر 

كدكني نيز بالطّبع بسيار روشن و فصيح است:
صبح دلاويزي ست در ماهان
صبحي ميان سايه روشن ها. 

يا در قصيده اي با عنوان «خروس» آمده است: 
يا در بهار از پس باران در آفتاب

باغي ست پر شقايق و مينا و لادنش 
آواز او نشان عبور فرشته است 

از ساحت سراي سوي كوي و برزنش (عبّاسي: 1378: 413 - 414) 
يا:

بر روي بامي ايستادي كه بلندايش 
كوتاه تر از بام حيرت نيست. 

آزادگي،  مفهوم هاي  شفيعي،  مطلوب  مفهوم هاي  و  معاني  از 
زنديقي گري، رندي، عاشقي، قرار گرفتن در شعاع اشراق و عرفان را بايد 
در مرتبة نخست نام برد. سخن در مرز سايه روشن هاي حقيقت است؛ 
همان مطلبي كه روز و روزگاري راوندي، رازي، خيام و در عرصه هايي 
سعدي، مولوي، شمس تبريزي و حافظ ... به ميان آوردند و به تصريح 
يا تلميح، از انديشه هايي پرده برداشتند كه پيشينيان ما مي گفتند بايد آنها 
را مسكوتٌ عنه گذاشت؛ يعني «مصلحت نيست كه از پرده برون افتد 
راز!». امّا متفكّر و شاعري كه در جست وجوي «راز» است، نمي تواند آن 
دنيا و ماجراهاي به عمد ناديده گرفته شده را ناديده گيرد؛ ناچار در بياني 

جسورانه و شطحي بي باكانه مي گويد: 
اسرار ازل را نه تو داني و نه من (خيام)

دوش آن صنم چه خوش گفت در مجلس مغانم
با كافران چه كارت گر بتُ نمي پرستي؟ (حافظ)

و حرف و حديث هاي پيرامون آفرينش و نيايش و 
حدود شناخت انساني و كار و بار آدمي. البته در مواردي، 
ناآشنايان به شعر و تفكّر، براي گفته هايي از اين دست 
تأويل ها و توجيه هاي دور و دراز ارائه داده اند تا نوك تيز 
كلك و انديشة خيّام، رازي و حافظ را كنُد كنند؛ امّا اين 
گفته ها، به رغم پژواك خطرناكي كه در اذهان عوام داشته، 
(به  عنوان  است  روشن تر  آفتاب  از  و  التصريح  من  ابلغ 
نمونه، بنگريد به باب برزوية طبيب در كليله و دمنه). 
قهرمانان اين ميدان، البته رازي، راوندي، ابن مقفّع، خيام 
... بوده اند؛ امّا جرقّه هايي از انديشة ايشان و بيرون رفتن 

از دايرة عادت ها و رسم ها، در نويسندگان و شاعران دورة 
معاصر، بهار، نيما، ميرزا آقاخان كرماني و اخوان، نيز ديده 
مي شود. در مثل، بهار در قصيدة «خورشيد بركشيد سر از 
بارة بره» به مفهوم و مصداق «حقيقت» اشارت مي كند. 
چنان كه مي بينيم، همه خود را حقيقت مند مي شناسند و 
سخن و كردار خود را حقيقي مي پندارند. داستان، داستان 
واقعيت و  جزئي از  فردي  هر  تاريكي» است.  «فيل در 
حقيقت را مي بيند و لمس مي كند؛ اما مدّعي است به همة 
حقيقت رسيده و حقيقت در اختيار اوست. فضايي كه مردمان در آن به 
سر مي برند و كنكاش مي كنند، تاريك است. آدميان كورمال كورمال در 
پي مقاصد خويشند؛ ناگاه گربه اي در آن اتاق تاريك برمي جهد و شيشه ها 
مي شكند و نور به درون اتاق جاري مي شود و پندارها عيان مي گردد. 
سپس شاعر آرزو مي كند در فضاي معنوي هم رويدادي اين چنين پيش 

آيد:
اي اختر حقيقت تابنده شو، كه هست

گيتي چو شب سياه و خلايق چو شب پره 
يا اخوان به رغم آن همه حُرمت و شأني كه انسان براي خود قائل 
شده است، در قطعه اي مي گويد: «ما هيچ هستيم و از هيچ هم چيزي 
مشكل ها  اين  با  خود  سروده هاي  برخي  در  نيز  كدكني  شفيعي  كم». 
تماس مي گيرد. در مَثَل، مي گويد انساني كه از زمان خود برتر است، 
گاهي دهري، گاهي زنديق، گاهي كافر نام مي گيرد. اين مضمون در 
قطعه اي ديگر كامل تر بيان مي شود. سخن از فيلسوف بزرگ، راوندي، 
است كه كتاب هايش را سوزاندند و خودش را تكفير كردند. در اينجا راوي 
شعر با راوندي سخن مي گويد و پاسخ او را مي شنود. راوندي، «آن غريب 
دهر و يگانه / زنديق زنده جان زمانه»، راوي را به شادي كردن و لبخند 
زدن فرا مي خواند. راوي به او مي گويد معاندان زماني كه در پاسخ آوردن 
در برابر گفته هاي تو درماندند، «رافضي»ات ناميدند؛ امّا تو هميشه در راه 
آزادگي گام برمي داشتي و گناهي جز آن «سحْر جاودان» كه سرودي، 

نداشتي. آن شعر اين است:
منگر به بخردان، كه فرو بسته راهشان

بنگر به ابلهان و شكوه كلاهشان
اينان چه كرده اند كه چونين به ناز و نوش

وآنان چه بوده است به گيتي گناهشان؟ (عباسي، 
1378: 18 به بعد) 

قطعة «در  در  شفيعي  را  پرسش  اين  پاسخ  البته 
ناگزير دهر» داده بود:

بايد بچشد عذاب تنهايي را
مردي كه ز عصر خود فراتر باشد

مي توان  ندارد.  پيگيري  زمينه  اين  در  البته  شاعر 
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گفت نوعي گرايش ديني و به  طور حتم، قسمي ايقان عرفاني در كلّ 
آثارش هويداست. در بيشتر اشعار او سخن از نيايش، اشراق، عرفان، 
پهلوانان معنوي، و اشياء و باشندگاني چون سرو كاشمر، صبح نيشابور، 
آهوي كوهي، و روايت هايي از اهورامزدا، زرتشت، ابراهيم، سليمان، ماني، 
پورياي ولي، سمرقند چو قند، شاخ نيلوفر مرو، نقش اسليمي، پيكر مزدك 
و آن باغ نگونسار، سيمرغ، همهمة كاشي ها، جامة سوگ سياوش، و 
مفهوم ها، نام ها و ماجراهايي از اين دست به ميان مي آيد. شفيعي، مانند 
اخوان، غرق در شعر و شهود و اشراق روشن باستاني است. شايد تبلور 
اين همه را در قطعة «هزارة دوم آهوي كوهي» بتوان ديد. قطعه شعري 
است بسيار خوش ساخت، ظريف، رسا و دلپذير و پر از اشارات تاريخي اين 

سرزمين ديرينه سال؛ در اينجا 9 بند از 14 بند شعر نقل مي شود:
تا كجا مي برَد اين نقشِ به ديوار مرا؟

تا بدانجا كه فرو مي ماند
چشم از ديدن و لب نيز ز گفتار مرا

***
لاجورد افق صبح نشابور و هري ست

كه در اين كاشي كوچك متراكم شده است 
مي برد جانب  فرغانه و فرخار مرا

***
اين چه حزنيُ ست كه در همهمة كاشي هاست؟

جامة سوگ سياووش به تن پوشيده ست
اين طنيني كه سرايند خموشي ها

از عمق فراموشي ها
و به گوش آيد از اين گونه به تكرار مرا

***
شاخ نيلوفر مرو است گَهِ زادن مهر

كز دل شطّ روان شن ها
مي كند جلوه از اين گونه به ديدار مرا

***
سبزيِ سروِ قدافراشتة كاشمر است

كز نهان سوي قرون
مي شود در نظر اين لحظه پديدار مرا

***
چشم آن «آهوي سرگشتة كوهي» ست هنوز

كه نگه  مي كند از آن سوي اعصار مرا
***

بوتة گندمِ روييده بر آن بام سفال
بادآوردة آن خرمن آتش زده است
كه به ياد آوَرَد از فتنة تاتار مرا

***
نقش اسليمي آن طاق نماهاي بلند
وآجر صيقليِ سردرِ ايوان بزرگ

مي شود بر سر چون صاعقه، آوار مرا
***

كيمياكاري و دستان كدامين دستان
گسترانيده شكوهي به موازات ابد

روي آن پنجره با زينت عرياني هاش
كه گذر مي دهد از روزن اسرار مرا؟ (همان:  19 به بعد) 

دربارة اين شعر دكتر يوسفي توضيح و تفسيري استادانه نوشته است 
كه بخش هايي از آن را در اينجا نقل مي كنيم. البته خوانندگان بهتر 
است براي آشنايي كامل تر با شعر، به مقالة او در اين زمينه، «در آيينة 
تصويرها»، چاپ شده در كتاب چشمة روشن (تهران 1369) مراجعه 

كنند.
بناهاي  بقاياي  از  تصويرهايي  مشاهدة  شعر  اين  سرودن  انگيزة 
تاريخي و معماري اسلامي در آن سوي دو نهر و آسياي مركزي بوده 
است. ديدن تصوير كاشي هايِ برجاي مانده در آن بناها، تخيّل و احساس 
شاعر را برانگيخته و به دورجاي ها و زمان هاي ديرين برُده است. سير و 
سفر ناگزير در فضاي تاريخ، همراه با بينش تاريخي، احساس همبستگي 
با سرنوشت ملتّ در طي اعصار، از همان آغاز شعر، پرواز خيال پيداست 
... رنگ لاجوردين اين كاشي ها يادآور آسمان بامدادان نشابور و هري 
است؛ پروازي ديگر به جانب دو شهر كهن سال و مشهور فرغانه و فرخار 
است؛ ديار حاصلخيزي موسوم به «بهشت آسيا» و دياري ديگر، يعني 
ديار زيباپرور، قافيه و رديف پاره هاي شعر را كه هريك جلوه گاهِ بخشي از 
سير تخيّل و انديشة شاعر است، به هم پيوند مي دهد. افزوده بر اين، وزن 
(فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن: بحر رمل) و زبان و واژگاني كه به شعر 
شكل داده، ظرف متناسب محتواي آن است. بند سوم، خاطرة صحنه ها 
و شخصيت هاي تاريخي را در بر دارد: گردن زدن حلاج، سوزاندن پيكر 
وي و ريختن خاكسترش در دجله (309 هـ. ق)، سرگذشت ماني، آتشگاه 
كركوي، سرود كركوي، پهلوان محمود خوارزمي (فـ . 723هـ. ق)، همان 
پورياي ولي، پهلوان دلير و عارف. شايد كبودي برخي كاشي ها رنگ غم 
بر دل سراينده مي پاشد، يا غم دروني اوست كه در كاشي ها انعكاس 
مي يابد. در بند بعد، اسطورة سياوش يادآوري مي شود و سوگ او. چنين 
بيت  از  سپس  پوشيده اند.  كبود  جامة  رو  اين  از  كاشي ها  كه  مي نمايد 
معروف رودكي و تعبير «سمرقندِ چو قند» مولوي ياد مي شود و نيز ياد 
مرو و نيلوفرهاي آن، كه در شعر كسايي مروزي نيز وصف شده است 
و روايت تولدّ مهر از ميان غنچة نيلوفر كه از مشاهدة كاشي ها در خاطر 
شاعر تداعي شده، رنگ سبز كاشي ها يادآور سرو اساطيري كاشمر نيز 

مي تواند باشد.
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شاعر در گردش اعصار به مناظر ناپديدار آنها خيره شده و همچنين 
شعر  به  (بنگريد  كوهي  آهوي  نگاه  خلال  از  نيز  را  پيشين  دوره هاي 
ابوحفص سُغدي: آهوي كوهي در دشت چگونه دَوَذا؟) به خود نگران 
مي بيند و بوتة گندمي بر بامي روييده، خرمن ها و آبادي هايي را به ياد او 
مي آورد كه در يورش مغولان ويران شد؛ تصوير عبادتگاهي كهن، فكر 
او را بر پر و بال شعر خاقاني شرواني، به «كوي مغان» پرواز مي دهد و 
نيز بي درنگ به ياد مي آورد در آن روزگاران به فرمان نوشيروان، مزدك 
و پيروانش را، چنان كه در سياستنامه آمده است، در ميدان چوگان تا 
نيمة بدن در چاه ها دفن كرده اند، به طوري كه ميدان به صورت «باغي 
نگونسار» از ناژوها درآمده است. در پايان، شاعر سفر خود را در خلال 
تصويرها در فراخناي قرن ها، اين طور تعبير مي كند كه سيمرغ او را به 
منقار گرفته و پرواز مي دهد، يا از شهپر جبرئيل آويزان شده است (بنگريد 

به آواز پرَ جبرئيل و صفير سيمرغ در آثار شهاب الدين سهروردي) ... 
ساختن  در  شاعر  ابداع 
تركيب هاي زيبا، مانند «شاعر رزم 
كاشي ها»،  «همهمة  خوارزم»،  و 
«عمق فراموشي ها»، «رود سخن 
درخور  شن ها»  «شطّ  رودكي»، 
توجّه است (يوسفي، 1369: 784 

به بعد). 
عناصر  ديگر،  پژوهنده اي 
زباني شعر شفيعي را كه در تكوين 
سطح   3 در  دست اندركارند،  آن 

واكاوي كرده است:
الف. در سطح آوايي: در شعر شفيعي، كاربرُد آرايش واجي يا نغمة 
حروف، نمودي بارز دارد. بسامد كاربرد بافت موسيقايي حروف، يكي از 

شاخصه  هاي شعري شفيعي كدكني به حساب مي آيد:
- شهر پُر از مزبلة زباله و ناله.

- شنگرف گرم و شرم شگرفي.
همچنين نغمه ها و تناسب ها در قافيه هاي دروني جلوه اي ويژه به 

موسيقي شعر او مي بخشد:
آنان كه جانتان از نور و شور و پويش و رويش سرشته اند.

ب. سطح واژگاني، كه بيشترين سهم را در تكوين شكل شعر دارند:
واژگان كهن: هشيوار، مزگت، زمهرير، ديرند، اسفندارمذ، هامش.
واژگان محلي: پَرهيب، سبزنا، بزرَگ، پرما، كوهبيد، پشنگ، بازه.

واژگان نوساز: روشناخون،  نرمتاب،  رازبفَت،  نيلينه، مِس فام، سنجار.
شعر شفيعي از لحاظ سطح نحوي، از ساخت نحوي كهن، به ويژه 
ساخت نحو سبك خراساني، پيروي مي كند و اين يكي از عوامل تكوين 

باستان گونگي و فخامت صورت و باطن شعر اوست:

توفان نوح نيز نيارد سترد، وه كه به دست و پاي بمُردم، آن من   كه 
مي سرايد مانا كه ديگري است، گر پر كاه وجود ما ننشستي بر سر اين 

آب (عبّاسي، 1378: 250 به بعد). 
كاربرُد اين قسم تعابير گرچه شاعر را از زبان دورة جديد دور مي كند، 
جانسن  دكتر  گفتة  به  مي دهد.  شعر  به  كلاسيك  شكوهي  و  وقار  امّا 
نوعي  گرفته مي شود،  (1709 - 1784): «كلماتي كه از اعصار كهن 
شكوه و جلال به سبك اديب مي دهد و خالي از حظ و لذّت نيز نيست؛ 
زيرا از قدرت ساليان برخوردار است و به سبب مدّتي فترت، نوعي تازگي 

شكوهمند احراز مي كند» (ديچز،  1369: 257). 
كليّ گرايي،  كه  است  سروده  نيز  اشعاري  البته  كدكني  شفيعي 
وقار و هيمنة سبك كلاسيك را تا حدودي كنار گذاشته و به نوعي 
رمانتي سيسم رسيده است. در اشعار آغازين او اين رمانتي سيسم عمقي 
ندارد و محض احساس گرايي است. شاعر طبيعت را توصيف مي كند، 
از عشق، فساد اجتماعي، اميد به آينده، تأمّل و اشراق مي گويد؛ گاهي 
عناصر طبيعت، به ويژه باران، برگ درخت، روشني، گُل ...، نمادهايي 
مي شوند براي بيان اوضاع اجتماعي، يا مانند قطعة «درخت روشنايي»، 
اشراق  و  عرفان  اميد،  جامعه،  طبيعت،  عشق،  گره خوردگي  صورت  به 
در مي آيند. درختي است كه روشنايي نام دارد؛  بار و برگش گل مهر است؛ 
امّا اين درخت در واقع شخصي است كه شميم آشنايي است و سرود 
ابر و باران و طراوت بهاران دارد. به اين ترتيب، شاعري را مي بينيم كه 
طبيعت يا محبوب و مطلوب را از دريچة ناظري حسّاس مي بيند. سخن 
او گرم و شورانگيز هست، امّا نشان از تجربة زيسته ندارد. رمانتي سيسم او 
متّكي به احساسات است، نه تجربه اي كه همچون تجربة بايرون، هستي 

او را دگرگون ساخت. 
براي نشان دادن تفاوت احساس مندي ساده با حسّاسيّت عميقي 
انگلستان،  رمانتيك هاي  سرآمد  از  مي كند،  متحوّل  را  شاعر  وجود  كه 
اجتماعي  مبارزة  به  جواني  در  كه  او  كرد.  مي توان  ياد  وردزورث، 
با  كمبريج،  دانشگاه  تابستاني  تعطيلات  اثناي  در  بود،  شده  علاقه مند 
دوست صميمي اش سفري به فرانسه و كوه هاي آلپ كرد. در آن زمان، 
فرانسويان با شادي، نخستين سالروز سقوط زندان باستيل را جشن گرفته 
بودند. وردزورث سپس به لندن آمد و مدت زمان كوتاهي بعد به فرانسه 
بازگشت تا زبان فرانسة خود را كامل كند. او در اين سال بين نوامبر 
1971 و دسامبر 1972، دموكرات پُرشوري شد و به كيش انقلابي هاي 
فرانسه درآمد. اين انقلاب از نظر او و بسياري از جان هاي ايثارگر ديگر،

«بازنو شدني باشكوه» را به انسان وعده مي داد؛ امّا تنها انقلاب نبود. 
انگليسي جوان عاشقِ بي قرار و شوريدة دختر پُرشور شورانگيز و مهربان 
و  دين  در  دو  اين  شد.   (Annette Vallon) والون  آنت  فرانسوي، 
گرايش هاي سياسي اختلاف داشتند. آنت از خانوادة كاتوليك قديمي 
بود كه تمايلات سلطنت طلبي داشتند. با اين همه، او و وردزورث ازدواج 
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كردند و از اين زناشويي دختري پديد آمد كه وي را كارولين ناميدند. 
بي پولي سبب شد كه شاعر به انگلستان برگردد و وقوع جنگ انگلستان 
و فرانسه، بين زوج جوان جدايي افكند. مصائب روزگار و گرايش هاي 
ناسازگار اين دو، به ايشان فهماند كه پيوند مجدّد بينشان ناممكن است. 
دلتنگي  و ترس وردزورث از گناه، وفاداري متخالف او به انگلستان و 
رهايي بخش  انقلاب  دربارة  وي  كه  توهّماتي  از  آمدن  بيرون  فرانسه، 
داشت، انقلابي كه در سير پيش روندة خود به حمام خون تبديل شد ...، 
وي را در آستانة سقوط عاطفي و شكستگي روحي قرار داد. از زير و بم ها 
و حوادث ضدّ و نقيض دنيا بيمار شد و مسائل اخلاقي را در نوميدي رها 
كرد؛ درد و رنج بسيار كشيد و چيزي به سقوط كامل او نمانده بود. پس 
براي بهبودي خود به شدّت تلاش كرد، دوباره سرپا ايستاد و كوشيد با 
گذشتة خود قطع رابطه كند و زندگاني تازه اي در پيش گيرد. اينها همه 
تجربه هايي بود كه اين شاعر از سر گذراند و اين تجربه هاي زيسته در 
بزرگ ترين اشعار او بازتاب مي يابد. البته تجربه هاي دورة كودكي او نيز در 
پاية اشعارش گنجانده شده است. خود او دربارة احساسات يا تجربه هاي 
خاص دانستگي و ياد خود كه ساختار برخي اشعارش بر آنها استوار است، 
مي نويسد در كودكي هيچ چيز را دشوارتر از اين نمي يافته كه به مرگ 

بينديشد و تصديق كند خود روزي خواهد مُرد (ام. نورتون، 507). 
مرز  از  كدكني  شفيعي  طبيعت ستايانة  اشعار  بيشتر  متأسفانه 
كه  است  سروده  نيز  اشعاري  او  همه،  اين  با  نمي رود.  فراتر  توصيف 
گذر زمان و عامل نيرويي (ديناميك) عاطفي در آنها ديده مي شود. 
شعر «عبور» او يكي از اين اشعار است. «سفر در اين شعر ادامه دارد 
و شب از كناره مي رود. شاعر در ترن نشسته ... شب به پايان رسيده 
است و روز مي آيد. او از پنجره به بيرون نگاه مي كند. طبيعت در برابر 
و  ديوارها  ميان  از  شهر،  هياهوي  از  او  است.  گسترده  او  چشم هاي 
از خشكي بيرون آمده است. ناگهان به زمزمه درمي آيد. زمزمه بايد 
براي   ... مي نوازد  برايش  ترن  را  آهنگ  اين  و  باشد  داشته  آهنگي 
زمزمة شاعر آهنگ كافي نيست و احتياج به كلمه نيز دارد و كلمه ها 
بايد معنايي را برسانند. اينها به دانستگي شاعر مي آيد. نخست اينكه 
به  شب  اينكه  سوم  است؛  سفر  در  اينكه  دوم  است؛  نشسته  ترن  در 
پايان رسيده و روز آمده است. وزن مناسبي كه براي شعر پيدا شده، 
مخبون  رجز  بحر  مي شود؛  احساس  حركت  آن  در  كه  است  وزني 
(مفاعلن، مفاعلن، مفاعلن). شاعر در زمزمة خود از دو منبع بهره گيري 
و  شهر  از  رهايي  او  براي  سفر  گذشته.  زمان  حال،  زمان  مي كند:  
بازگشت به طبيعت است. شاعر بيشتر نگاه مي كند و نگاه او تبديل به 
انديشه مي شود ... تاريكي رفته است و گريوه ها، تپه ها و پشته هايي 
از  مي گذرند،  ترن  پنجرة   برابر  از  تُند  و  هستند  رهگذراني  گويي  كه 
سياهي بيرون مي آيند. شاعر ايراني است و روشني را مظهر آفريدگار 
هستي مي داند. سفر ادامه دارد. سراينده با ديدن گيسوان دختري كه 

باد  دوش  بر  را  نرمش  موهاي  و  برده  بيرون  به  پنجره  از  را  سرش 
افكنده است، به ياد لطافت هواي صبح مي افتد ... سرانجام ترن به 

مقصد مي رسد و سفر تمام مي شود:
تمامِ بودِ خويش را 

كه لحظه اي ست از ترنمّ غريب سيره اي
نثار بي كراني تو مي كنم

زمان ادامه دارد و سفر تمام مي شود (عبّاسي، 1378: 53).
امّا تمام شدن سفر به معناي تمام شدن زمان نيست. شاعر با يك 
مصراع نشان مي دهد كه زندگاني نيز سفري است كه به پايان مي رسد؛ 

امّا زمان ابدي است و همچنان ادامه دارد (همان: 52 به بعد). 
تعارض اجتماعي ما، در دهة پنجاه به اوج مي رسد. از اين رو، اين 
تعارض ها و سوانح، از جمله قيام جوانان بر ضدّ حكومت شاه و رزم هاي 
چريكي، در شعر شفيعي نيز بازتاب مي يابد. او پيش از اين گه گاه اشارت هايي 
به واقعيت هاي تلخ داشت؛ امّا غالباً از شكوه طبيعت، زيبايي آب و باران، 
پرنده، آسمان، سبزه و گل و معماري 
ايران  كاشي هاي  بديع  رنگ هاي  و 
سخن مي گفت. كم كم شعرش وارد 
فضاي فكري و بحراني دهه هاي اخير 
اشعار  سياسي   ـ  اجتماعي  انتقاد  شد. 
بود  كليّاتي  بيان  شفيعي،  نخستين 
پيراموني  كشورهاي  در  مشترك  كه 
است. در اين اشعار، توصيف زمينه ها 
و اشخاص، مردم و زمامداران، چند و 
چون مسئوليت هريك در كارها به كليّ گويي برگزار مي شود. در مثل، در 
كارِ به دار كشيدن حلاج، يعني اعدام مبارزان، انبوه تماشاگران «كركس» 
معرفي مي شوند، كه همراهند با شحنه  هاي مأمور، مأمورهاي معذور و 
مردمي كه همسان و هم سكوت مي مانند، يا «ما»يي كليّ كه در شرايطي 

كليّ - هر جا تواند باشد - در فقر به  سر مي برند: 
ما در صف گدايان

خرمن خرمن گرسنگي و فقر
از مزرع كرامت اين عيسي صليب نديده

با داس هر هلال دروديم.
زمامدار وقت در اين شعر به نجات بخش مصنوعي و دروغين، طوطي 
دست آموز تشبيه مي شود كه باران بايد نگاره هاي دروغين و ساية تزوير 
از چهره اش بزدايد. اين قسم اشعار البته با شعرهايي مانند «ابراهيم در 
آتش» شاملو، «خوان هشتم و مرد و مركب» اخوان، «ايمان بياوريم 
به آغاز فصل سرد» فروغ فرّخزاد، «ميعاد در لجن» نصرت رحماني ... 
تفاوت نمايان دارد. اشعار اجتماعي دهه هاي 50 به بعد شفيعي نيز كم كم 
از حالت كليّ گويي بيرون مي آيد و وارد «پايتخت اين كژآيين قرن ديوانه» 
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مي شود؛ جامعه اي را وصف مي كند كه اهرمن، خاتم دانايي و زيبايي را 
از انگشت او بيرون آورده و برده است. حالا شاعر بايد ويژگي هاي دقيق 
اين تراژدي را ارائه  كند. شعر «جعبة سياه» تا حدودي اين مشكل رنج بار 
و عافيت سوز را بيان مي دارد. شعر دو بند است ؛ در بند نخست، چند گزارة  
توضيحي مي بينيم، مانندِ : ما شاهد سقوط حقيقت/ ما شاهد تلاش انسان/ 
ما صاحبان واقعه بوديم ... . اين بند اساساً زايد به نظر مي رسد؛ چرا كه بند 
بعد همة  اين توضيح ها را در خود دارد و خود قطعة كاملي است و نيازي به 

مقدمه و توضيحي كه در بند نخست آمده است، ندارد:
گفتند: رو به اوج  روانيم

ديديم سير سوي هبوط است
شعر سپيد نيست كه بخوانيش

اين جعبة سياه سقوط است (عبّاسي، 1378: 344)  
باري؛ البته در مجموع،  اشعار شفيعي كدكني سرشار از اشراق و 
تأملات عرفاني است. در همة اشعارش رمانتي سيسمي ظريف ديده 
خراسانِ  اشراق،  شورانگيز  دنياي  ستايشگر  اخوان،  مانند  او  مي شود. 
آباد ديروز و عارفان شوريده و زيبايي هاي از دست رفته است. شعر او 
نوكلاسيك است و همان جايگاهي را در شعر معاصر دارد كه شعر 
اخوان داشت. تأثيرات اندكي البته از مدرنيسم در شعر او رسوخ كرده 
است؛ امّا اين تأثيرات زير بار سنگين عرفان و اشراق و رمانتي سيسم 
به دشواري به ديده مي آيد. با توجه به آشنايي روزافزون ما با پروژة 
كه  مي كنم  گمان  پست مُدرن،  و  مُدرن  شاعران  پيدايش  و  مدرنيته 
كه  تاريخي  و  هنري  اهمّيت  ـ  به رغم  شفيعي  اشعار  مانند  اشعاري 
داشته است ـ ديگر سروده نشود و اگر سروده شود، خواننده اي نداشته 
باشد. جهان نگري شاعران نيمايي يا نوكلاسيك، به هر حال يكپارچه 
بود و جهان و جامعه اي را به نمايش مي گذاشت كه از نظمي ايزدي 
جهاني  با  ديگر  جديد  جامعة  امّا  مي كرد؛  پيروي  عقلاني  نظمي  يا 
تفكّري  امروز،  تفكّر  داشت.  نخواهد  كار  و  سر  هم بسته  و  يكپارچه 
است كه با نظم فرهنگيِ پذيرفته شدة قرن نوزدهم در تضاد است و 
مفهوم عقلاني «نظمي آرماني» را غيرتاريخي تلقّي مي كند. «پيشا 
ـ دهشي» (Tradition) در كار نيست؛ فقط ما از آثارِ داراي ارزش 
گزينه اي خاص به عمل مي آوريم؛ امّا گزينش هاي ما از آنچه باارزش 
شمرده شده است، هرگز به طور مشخص نمي تواند تحقيق يا توجيه 
سخت  كه  است  رسمي  نهادهاي  و  طبقه ها  خاص  منافع،  اين  شود. 
مي كوشند «پيشا ـ دهش»ها را به شكلي استوار و دگرگون ناپذير نگاه 

دارند (سلدن، 1988: 406).
جامعة مدرن با پاره هايي از واقعيت هاي شكسته روياروي مي شود 
كه در آيينة شكسته بازتاب يافته است. اينها همان مضاميني است كه 
در اشعار و داستان هاي امروز ديده مي شود و طُرفه آنكه اين مضامين را 
فروغ فرّخ زاد، نصرت رحماني و سهراب سپهري در اشعار آخرين خود از 

پيش خبر داده بودند و در يكي از آخرين شعرهاي اخوان با اين گزاره «ما 
هيچيم و از هيچ هم چيزي كم» نيز انعكاس يافت.

اشعار شفيعي كدكني پُر از استعاره ها و مضامين مشخص، ديدني و 
شنيدني، نغمة آوايي، تجانس حروف و وزن و ضرب مناسب و مضامين 
فرهنگي مستقر و معهود است؛ از اين رو، نوعاً  كلاسيك يا نوكلاسيك 
است؛ بيش از حد تكيه بر مفهوم هاي متافيزيك و عرفاني و اشراقي دارد. 
آنچه در شعر او تصوير مي شود، دنيايي است كه روز به روز از دنياي 
به تعبيرِ استهزائي  هاكسلي «ستايش انگيز جديد» دور و دورتر مي شود؛ 
امّا همين دور شدن ها، كه بسيار حيرت زا و دردناك خواهد بود، ما را با 
مشكل هاي جدّي روياروي خواهد ساخت كه بيان يا پرسش از آنها ديگر 

با الفاظ و مفهوم ها و اوزان و معيارهاي كهن، ممكن نيست.
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